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پرورش جامعه اسلامي
بر فرهنگ نيرومندي، مقاومت و عزت

1دكتر احمد عبدالرحيم السايح

شود كه دشمني با دين اسلام، از همان زماني كـه  وند حركت تاريخ اسلام، مشاهده مي  در ر با مطالعه 
اين دين ظهور يافت، آغاز گرديد و با گسترش و انتشار سريع و شتابندة آن، اين دشمني شدت و خشونت                    

.تري نشان دادندبيشتري يافت و دشمنان و رقيبان، دشمني و ستم و طغيان فزون
اي بـراي   گريزي جز اين نداشت كه جهاد در راه خداوند عزوجل را به عنـوان وسـيله               بنابراين اسلام،   

كن ساختن ستم و طغيان در پيش گيرد تا موانع سرراه را بـردارد      پاسخ به اين تجاوزها و راهي براي ريشه       
، سـازد گـستر  امنيت و آرامش را سايه،عدالت و برابري را گسترش دهدداده، و بتواند به حركت خود ادامه   

.به نيازمندان رحمت آورد و مانع از طغيان و سركشي سركشان گردد
و هركدام از ايشان افتخـار  استقبال نمودند مسلمانان، از اين كارزار شريف ـ عرصة جهاد در راه خدا ـ  

.شركت داشته باشددانست كه در جنگ با دشمنان خدابسيار بزرگي براي خود مي
آن تمامي حقـايق هـستي و علـوم را نظـاره     با  اي بود كه    لمانان، دريچه عقيدة اسلامي در زندگي مس    

.كردندمي
سرچشمة تأثيرگذاري در عقيدة اسلامي شالودة فكري ـ معنوي و يك چارچوب عملي اجرايـي اسـت    

دار و امـين شـيوة برخـورد بـا ديگـران را مـشخص             كه حاكميت آن، براي انسان معتقد و مؤمن و عهـده          
.سازدمي

و منطق به ما آموخته كه اگر موضع عملي تابع حركت انسان و حضور وي نباشد، عملي نيست                 تاريخ  
هاي تلاش و جهاد و اقدام و عمل و درگيري،      و تنها موضعي نظري است كه كمترين جايگاهي در عرصه         

.ندارد
جاهـدان بـا   م. آوردندنظيري، به جهاد در راه خدا روي مسلمانان تنها براي رضاي خدا و با خلوص بي 

ورزيدند و از آمد، شكيبايي  پرداختند و نسبت به هر بلايي كه بر سرشان          عزمي راسخ به جنگ در راه خدا        
.هاي آن درگذشتند و جان بركف و با شوق شهادت، رهسپار ميدان شدنددنيا و لهو و لعب

.استاد عقايد و فلسفه دانشگاه الازهر مصرـ 1
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 كـه آرزوي آب داشـته       ايچون تشنه انديشيدند و هم  ، به مرگ مي   آنها در ميدان جهاد بيش از زندگي      
.باشد، تمناي شهادت داشتند
 با ، به هم پيوسته، رهنمودها و نظامات خود در پي ايجاد امت نيرومند ،ها آموزه ،اسلام از طريق اصول   

چه خيـر امـت را در       عزت و پركرامتي است كه افراد آن در حقوق و وظايف با هم برابر باشند و در هر آن                  
و تلاش آنان در راسـتاي اعـتلاي كلمـه    كند همكاري و همياري داشته باشند  پي داشته و شر آن را دفع        

.باشداالله 
. به همين دليل است كه جهاد در اسلام براي اعتلاي كلمه حق و درهم كوبيدن باطل، مطرح گرديد                 

رويي مند و پرصلابت و توانا در دفاع از خويش و رويا   تا قدرت خود را مجهز نمايد     امت نيز وظيفه پيدا كرد      
.، گردد متجاوزبا هر دشمن

كـه  شده اسـت  ترين نوع جنگي مندانهدر حقيقت نيز وقتي اسلام ناگزير به جنگ شود، درگير شرافت     
هـا و آداب   سنت، شرايط،ها آماج، اهداف،ها انگيزه ،دنيا هرگز مشابه يا نسخة نزديكي از آن به لحاظ علل          

جملگـي در راسـتاي دفـاع و دورسـاختن تجـاوز، پاسـخ بـه        خود نديده است، زيرا علل آن   ه  و شيوه ها، ب   
كن ساختن گيري حق سلب شده و كرامت لگدمال شده و اميدهاي برباد رفته و نيز ريشه حملات و بازپس  

.ستم و كاستن از تيزي و محدود ساختن گسترش آن، قرار دارد
شـد و  نبود، مفاهيم آشفته ميهاي مشروعيت آن چه گفته شد، از علل جهاد در اسلام و انگيزه       اگر آن 
. گـشت اش از حق و مردان حق، تهـي مـي         گرفت و چهره  خورد و زندگي پريشاني مي    هم مي ه  معادلات ب 

 زيـرا تـاب و تـوان    ،هاسـت انگيـزي ها در زمان فتنهچنين براي دور افكندن فتنهها و علل جهاد هم انگيزه
در اين صورت جنگيدن و جهاد تنها ريسمان        . استها اندك   هاي آن زير پتك فتنه    نفس محدود و توانايي   

هـاي بيـشتر و     جـويي گـران را از مفـسده     دهـد و توطئـه    شدگان را نجات مي   بخشي است كه ويران   نجات
.داردتر بازميگسترده

در كـارزار شـرف و   مـسلمان   دهـد،    مـي  ، فرمـان جنـگ     در چارچوب ضرورت حداكثري    ،وقتي اسلام 
جنگ در اسلام از . گد كه در تمامي هستي چيزي والاتر از آن وجود ندارد      جن مي ايهاي جوانمردي صحنه

 زيـرا جـان بـر كـف گـذاردن در راه اسـلام دشـوارترين                 ،هـاي اسـلامي اسـت     ترين فضيلت جمله بزرگ 
مايـه،   زيرا اين انگيزه يا رد تجاوز است ـ كه جـز افـراد دون   ،هاست و انگيزه آن نيز فضيلت استفضيلت

شود ـ و يا تأمين دعوت اسلامي و   را پذيرا نمييستادگي در برابر تجاوز را داشته باشد، آنكسي كه توان ا
و اگر جهاد، فضيلتي انـساني اسـت نبايـد در جريـان آن، هتـك حرمـت گـردد ؛        . گشودن راه در برابر آن  

 در جنـگ و در هنگـامي كـه           آن هاي اسلامي را بايد در جنـگ و صـلح رعايـت كـرد و رعايـت                فضيلت
.تر استافتند، اوليها به زمين ميشوند و كشتهشيرهاي آخته به هم نواخته ميشم

هاي والايي بود ؛ اين دين در پـي آن بـود كـه مـردم را از     فرمان به جنگ در اسلام، مبتني بر ارزش     
هـاي مـادي و معنـوي در        خواست طاغوت مي.پرستش بندگان به پرستش آفريدگار بندگان بلندي بخشد       

 بنـابراين،  ،همتـا قـرار دهـد   ارج را درهم شكند و خشوع و خضوع را تنها براي خداي يكتاي بي          داخل و خ  
.بود والاياي براي تحقق هدفجنگ در اسلام، هدف نبود بلكه وسيله

هـايي  كه اين آيات روح و مفهـوم شود مشاهده مي،قرآن مجيد دربارة جنگ و كشتاردر آياتبا تأمل   
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تا روحيه امت اسلامي و توان تحمل جهاد و پايداري در راه خـدا              ه است   گسترانيددر اوج والايي و قدرت،      
را دريابـد و  كند تـا آن ترتيب، اين آيات به درون تو در توي نفس انساني رسوخ مي به اين   . را اعتلا بخشد  

م جنگ در راه خدا، ضرورت است نه هدف و آخرين ابزاري است كه اسلا           . توان تجديد نيرو بخشند   به آن   
.برددر صورت ناكارآمدي ديگر وسايل به آن پناه مي

اي زيستي در آمده يا پيمان نامهپذيرد كه مسلمانان با كساني كه با ايشان از در صلح و هم       اسلام نمي 
جنگنـد،  است كه با ايشان مـي    مربوط به كساني    اسلام  در  فرمان جنگ   . اند، از در جنگ درآيند    امضا كرده 
.دهندخرج ميه ينه دارند و بدون هيچ تحريك يا كميني، خصومت بورزند، كدشمني مي

،طلبـان  خشونت، سركشان،كارانمسلمانان تنها در چارچوب ناگزيري و ضرورت صد در صدي با ستم    
.جنگندتوزان و فرومايگان مي كين،گانپيشهخيانت

دگان، از طبيعت زنـدگي اسـت و   م است كه مبارزه و كارزار ميان زن  مسلّامر  گران، اين   از نظر پژوهش  
كنند و نبرد ميان خير و شـر ادامـه دارد و درگيـري    هيچ رحم و مدارايي عمل مينيروهاي شرّ و الحاد، بي    

.ايمان و طغيان جريان دارد و شر سركش و باطل، مسلح است
د و گمراهـي  به همين دليل اسلام كوشيد تا مسلمانان همواره آمادة رويارويي با باطل و نيروهاي الحا    

.زياد باشدهاي جاني و مالي ها و قربانيو طغيان و تباهي باشند حتي اگر فداكاري
اشاره كرده  به آن   ناپذيري است كه قرآن كريم نيز در اين آيه          رويارويي حق و باطل، ضرورت اجتناب     

وامِع و بِيع و صلوَات و مساجِد يذكَْرُ فِيهـا اسـم           و لوَ لا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضَهم ببِعضٍ لَهدمت ص         ...«: است
و اگر خداوند برخي مردم را به دست برخي ديگر ... ؛ اللَّهِ كَثِيراً و لَينْصرنََّ اللَّه منْ ينْصرهُ إنَِّ اللَّه لَقوَيِ عزيِزٌ     

هـاي يهوديـان و   يحيان و كنـشت   گمـان ديرهـاي راهبـان و كليـساهاي مـس          داشـت بـي   از ميان برنمـي   
گمان خداوند بـه كـسي كـه وي را    شد و بي  برند، ويران مي  مسجدهايي كه نام خداوند را در آن بسيار مي        

.)40/حج(» .ياري كند، ياري خواهد رساند كه خداوند توانمندي پيروز است
ت نيـست كـه      ايـن درس ـ   .ناگزيري و گريزناپذيري اين رويارويي، مـستلزم آمـادگي و تـدارك اسـت             

هاي شر و تجاوز بنشينند كه چه بسا كار از كار گذشته و خيلي ديـر شـده                  مسلمانان به انتظار ديدن نشانه    
.باشد

مسلمانان بايد طبيعت زندگي را درك كنند، واقعيت مردم را بشناسند و نهايت تـلاش خـود را بـراي                    
و أَعِـدوا  «: فرمايـد ميل خطاب به مؤمنان جاست كه خداوند متعادر اين. كار گيرنده تهيه نيرو و تدارك ب    

             مـونَهلَملا تَع ونِهِـمآخَريِنَ منِْ د و كُمودع اللَّهِ و ودونَ بِهِ عِلِ تُرْهبمنِْ ربِاطِ الْخَي ةٍ وُمنِْ قو تُمتطََعا اسم ملَه
 ما تُنْفِقوُا منِْ شَي و مهلَمعي اللَّهونَءٍ فِي سلا تظُلَْم أَنْتُم و كُمإِلَي فوچه در توان داريد از نيـرو   و آن؛بِيلِ اللَّهِ ي

، در برابر آنان فراهم سازيد كه بدان دشـمن خداونـد و دشـمن خـود را بـه هـراس                      )آماده(و اسبان بسته    
چه در راه   شناسد و آن  ا مي خداوند آنان ر  ) اما(شناسيد  افكنيد و نيز جز آنها كساني ديگر را كه شما نمي          مي

.)60/انفال(» .خداوند ببخشيد، به شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت
اي كه توان آن هست، همان فرضيه جهاد در اسلام است و قرآن كريم        آماده شدن و تدارك در اندازه     

.شيمدهد كه با تمام نيرو و با انواع و اقسام نيرو، آماده بافرمان مي
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گيرد و ميبراي است كه قرآن كريم را نيز دربندي به عقيدهاز جمله نمودهاي آمادگي و تدارك، پاي  
.را تحكيم بخشيدهاي آنها و شالوده پايهاكرمپيامبر

انگيزد و دل او را ها و نيروي دافعه به هر خير و صلاحي را در جان مؤمن برمي  عقيده اسلامي، انگيزه  
نسبت به انـسان اسـت و    كس تر از هرسازد و علاوه براينها، مهربان   رامش و يقين، سرشار مي    آاز ثبات و  

.سازدهاي زندگي را بر وي، آسان ميها و سختيو دشواريبوده بهترين يار و ياور انسان 
عقيدة اسلامي، عقيدة توحيد الهي و منزه داشتن پروردگار يكتا است و آدمي را ارجمندي و بزرگواري                

اي است كه زندگي سـالم و  بخشد كه چيز ديگري قادر به تحقق آن براي انسان نيست، عقيده         خاصي مي 
.تراودها، گرماي زندگي و مهرورزي ميآورد و در دلپر نشاط را به ارمغان مي

را گيرد كه بايد آنعقيده و قدرت اعتقادات نيز در شمار نيرو و تواني قرار ميياد شده، آية كريمة طبق 
هـاي   زيرا ابزارهاي مادي به تنهايي قادر بـه حـل و فـصل درگيـري               ،براي مقابله با دشمنان، تدارك ديد     

خورد و از هر سـو پـا بـه فـرار         كه تعادل اعصاب جنگجويان برهم مي     پيش آمده   چه بسيار   . جنگي نيست 
 خداونـد متعـال را   هـا بـه  گذارند و در اين ميان چيزي جز عقيدة اسلامي كه پيوستگي و دلبستگي دل   مي

.كند، كارساز نيستناپذير وصل ميسازد و نيروي مجاهدان را به قدرت بزرگ و غلبهبرقرار مي
ها و عقيده و سرزمين و حق و فضيلت خداوند متعال مؤمنان را به آمادگي براي دفع تجاوز، حفظ جان 

:دهد ؛ اين فرمان دو بخش دارد فرمان مي
؛ن به لحاظ نيرو و تواني كه متناسب با زمان و مكان، متفاوت استتدارك در حد توا: بخش اول
زيرا محل ورود دشمنان و جـاي مناسـب     آنها،  حضور در مرزهاي كشور براي پاسداري از        : بخش دوم 

. به آنهاستهحملبراي 
ست كه امت اسلامي داراي لشكريان هميشه آماده به رزمي باشـد كـه    ا حكمت اين بخش نيز در آن     

.بتوانند در برابر دشمن به دفاع بپردازندهرلحظه 
هراسند و دشمنان عقيده و حق نيز وقتي متوجه آمادگي مسلمانان و تدارك آنان براي جهاد شوند، مي

:سرايدميچنين  در اشاره به همين نكته »ابوتمام«. برندحساب مي
.دارده را فقط خون پاس ميجوش آمده ـ از آن بيم دارم كه شمشيرهاي خود به نيام بريد      خون ب

:اين هراس، براي مسلمانان از چند نظر مفيد است 
؛شود دشمنان به ياري دشمنان ديگر آنان نروندباعث مي: اولاً
بنـد تعهـدات خـود از جملـه رعايـت آداب، قراردادهـا، واردات،       دارد تا پـاي دشمنان را بر آن مي   : ثانياً

؛ها باشندگذاريصادرات و سرمايه
.بسا بسياري را به پذيرش اسلام، تشويق كندچه ـ الثاًث

هدف از تدارك و تهيه نيرو در اسلام كه به آن فرمان داده شده، تدارك نيروي مشابه نيروي دشـمن        
،نـشيند سنگ و اندازه نيروهاي دشمن نمي زيرا فريضة جهاد در اسلام، به انتظار تدارك نيروي هم     ،نيست

.ه درازا كشدكار ممكن است بزيرا اين
ماندند تا نيرو و شمار و سلاحشان به اندازة نيروي دشمن           اگر مسلمانان در نبرد بزرگ بدر، منتظر مي       



زت
و ع

ت 
اوم

، مق
دي

ومن
 نير

گ
رهن

بر ف
مي 

سلا
عه ا

جام
ش 

رور
پ

27

 اندكي از مؤمنان به خدا و مفتخر به چنين اعتقادي، فراتر از هر معيار و            ، زيرا آوردند، مطلقا دوام نمي   برسد
. ملاك ديگري است

 استفاده كـرده كـه   »صيغة مضارع« به »ترهبون« از واژة هنيرو داداي كه فرمان به تدارك  آية كريمه 
 يعني ترساندن و به هراس افكندن دشـمنان و ايجـاد وحـشت در دل                ،خود اشاره به هدف از تدارك نيرو      

هـاي الحـادي و   گـر، انديـشه   زيـرا احـزاب ويـران    ،جـا، دارد  هرمسلمانان در دشمنان پيدا و پنهان خدا و     
همه و همه جنگ خطرنـاكي را عليـه مـسلمانان و            ... و استعماري و صهيونيستي و      كشورهاي استكباري   
.انداسلام به راه انداخته

هيچ ترديدي قدرت اسلام در دل مسلمانان و قدرت مسلمانان در جوامع اسلامي حتي اگر اسـلام                 بي
.هراساندمي، آنها را به آنها نرسيده باشد

با وجود فشردگي و ايجاز ظريفي كه دارد، همـة انـواع   » ا استطََعتُم منِْ قوُةٍ و أَعِدوا لَهم م   «: آية كريمة 
سو و هماهنگ با هر دوره و زمان ـ از جمله تدارك مادي، اداري، فني، مالي،  تدارك براي لشكريان ـ هم 

.ردگيكلي تدارك به تمام معناي كلمه را دربر ميطوره ريزي، مطالعات عيني شرايط و ببرنامه
هـا،  هـا و تـدارك    اين آمـادگي  بدون  هرگونه تصوري مبني بر امكان تداوم زندگي در جوامع اسلامي           

شـود كـه   انجامد و خداوند متعـال هرگـز راضـي نمـي     مي... توهمي است كه به ضعف و زبوني و ذوب و           
كـه  رف ايـن پروراني باشند كـه بـه ص ـ   داران اسلام و حاميان دعوت اسلامي، در شمار جامدان و تن          پرچم

.اندند، چشم انتظار پيروزيامسلمان
هـاي خـود و   امت اسلامي، اينك بيش از هر زمان ديگري نيازمند بيـدارباش همـه عناصـر و سـلول          

هاست تا رشد آن كامـل گـردد و   ها و گردآوري تمام توان  تدارك همة نيروها و فراهم آوردن همة آمادگي       
گـستاخي و هـاري    آنها  و يورش   بوده  ناپذير  رك دشمنان توقف   زيرا تح  ،خود بگيرد ه  بنايش شكل نهايي ب   

.يابدبيشتري مي
.حق بايد مردان و قدرت خود را داشته باشد هم  براي دفاع از حق و هم براي يورش به باطل

خواهـد بـدان   دهد و از مسلمانان مـي را مورد ستايش قرار ميولي اين كدام قدرت است كه اسلام آن     
رسـالت اسـلام خـود، جنـگ عليـه      ، زيـرا  گر نيستگر و طغيانچ ترديدي، قدرت ستم   هيمسلح شوند؟ بي  
.گري و تجاوز استطغيان و ستم

 قدرتي كه   .ايستدتخريب مي فساد و گرايي و مادهقدرتي است كه در برابر اهالي الحاد و       به طور قطع    
 قـدرت اراده و قـدرت   كند، قدرت جسمي، قدرت عقلي، قدرت روحي، قـدرت اخلاقـي،   اسلام ستايش مي  
.تصميم و عزم است

اند، آغازگر گشودن راه فتوحـات  ريزي تمدن بشريت بودهنياكان ما و مسلمانان صدر اسلام آغازگر پي   
 صنعت و ديگر فنون و علـومي        ،هاي دانش، جامعه شناسي، اقتصاد، پزشكي، كشاورزي      اسلامي در عرصه  

منـد و   مسلمانان در دوره خود بـا عـزت و قـدرت        .رودر مي شماه  بودند كه خود از ثمرات جهاد در اسلام ب        
هايي بود كه در تمامي جوامع اسلامي مورد مند زندگي كردند و اينها همه به بركت تدارك و آمادگيثروت

.گرفتتشويق قرار مي
را با خون شهدا و مجاهدان، رقم زدند ؛ هنـوز  مسلمانان نخستين داراي تاريخ پرشكوهي بودند كه آن       
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در اسـلام   . ، سرشار از عـزت و كرامـت اسـت         تابناكهم صفحات درخشان تاريخ اسلامي، چون گوهري        
همتـا و  مرداني پديد آمدند كه بر نفس خويش فايق گشتند و شجاعت و شـهامت جانانـه و قهرمـاني بـي       

لاق ايـن    آنها اخ  .اساس كتاب خدا پرورش داد    اين مسلمانان را اسلام بر    . نظيري نشان دادند  فداكاري كم 
هـاي نـاب آن   را آموختند و شرايع و احكامش را براي خود برگزيدند و از چشمه         كتاب را گرفتند و ادب آن     

.سيراب گشتند
 و مكتب وي اسلام پاك را سرمشق و الگوي خود قرار دهد اكرمكسي كه قرآن كريم و پيامبر 

. در اوج والايي اخلاقي، جنبش، فعاليت و جهاد خواهد بودحتماً
 بنـاي   ،عدالتي و ستم، سـقوط كـرد      با كوشش و تلاش اين قهرمانان، طغيان و بي        . آنان، چنين بودند  

 موانع از سر راه دعوت اسلامي كنار زده شد و مردم فـوج فـوج وارد ديـن خـدا          ،ظلم و جبروت ويران شد    
 اگـر  .هاي امت اسـتحكام پـذيرفت و شـوكتش نيـرو گرفـت و پـرچم آن بـه اهتـزاز درآمـد                     شدند و پايه  

گر چـون بختكـي شـوم بـر    چنان برجا مانده بود و قوانين ويران      هاي مسلمانان نبود، جاهليت هم    قهرماني
.آوردها فشار ميها و گستاخيها و هرزگيشرميسينه بشريت با تمام بي

.هاي تمدن بشري، عقب مانده بوداگر مسلمانان اوليه خود را در راه خدا معامله نكرده بودند، كاروان
، مواضع و مواقع استراتژيك برخوردار اسـت        چنان نيروهاي بشري، امكانات مادي    امت اسلامي، از آن   

گري و سركشي، كه براي برقراري       قدرتي نه براي طغيان    ؛ترين قدرت روي زمين باشد    تواند بزرگ كه مي 
گـران و   بـه توطئـه   دادن  شـكن   عدالت ميان مردم و گسترش امنيـت و صـلح و آرامـش و پاسـخ دنـدان                 

.كارانفريب
: هاي ديگر وجود ندارد ولـي امـت اسـلام از آن برخـوردار اسـت     عنصر ديگري نيز هست كه در امت      

برادري مسلمانان بـه رغـم تفـاوت        . خدا و رسالت حضرت محمد    ه  اخوت اسلامي مبتني بر ايمان ب     
هاي تعصبي و يـا از نـوع روابـط    كشورها، نژاد و مصالح و منافع دنيوي آنها، از نوع برادري ملي يا برادري        

.اساس منافع اقتصادي و معيشتي نيستاجتماعي موجود ميان شركا و همكاران بر
اسلام يك مسلمان و ايمان وي جـز بـا تحقـق ايـن              و   عقيدتي است    برادري اسلامي، برادري كاملاً   

 تعصبي، اقليمي، فراموشي سپردن هرگونه مصلحت ملي، مذهبي،ه برادري در عمق جان و وجدان وي و ب
.گرددپذير و كامل نميتحقق...  معيشتي و ،خانوادگي، شخصي، اقتصادي

گفته را در صورتي كه در برابر برادري اسلامي قرار گيرنـد، بـه يـك سـو                  هاي پيش او همة مصلحت  
د و صـلح    كننآنهايي كه امنيت را تهديد مي     ها و بر  تواند بر همة فتنه   برادري صادقانه اسلامي مي   . نهدمي

.سازند، چيره گرددرا متزلزل مي
،گويـان  يـاوه  ،كـاران جويان و فريـب    مفسده ،توزانه كين ،گرانبرادري اسلامي، اعلان جنگ به توطئه     

.هاي ويراني و تباهي استكار و نابكار شيوهوجدان و خيانتپاشان و مروجان بيسم
اعت و شهامت و رعايت حقوق و تحكـيم  خدمت نظامي در اسلام به كار نجات، ياري و ياوري و شج   

دلي با مسلمانان در بدبختي و خوشبختي آنهـا،  روابط و استحكام پيوندها ميان مسلمانان و مشاركت و هم      
.پردازدمي

اي اسـت كـه امـواج آن، منحنـي احـساسات      در قلب هر مؤمني كه ايمان در آن كاشته شده گيرنـده         
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هـايش  ند و در اولين فرصت، فرمان آمادگي بـه تمـامي دسـتگاه            كمسلمانان و نيازهاي ايشان را ثبت مي      
.يندآدهد تا به ياري و نجات برمي

اسـاس  ها و اردوها و مناطق نفوذ شوند، مسلمانان بايد بر         كوشند تا وارد پيمان   ديگر مي هاي  ملتاگر  
ند در بازگرداندن حق مايمان گرد هم آيند و بر ياري حق و خير و عدالت و انصاف بكوشند تا نيرويي توان       

.و كرامت، گردند
باشـد كـه   گامي را دارد تا بهترين امتي     نيازهاي پيشرفت و رهبري و پيش     امت اسلامي ما، همة پيش    

اين امت  ها را به    ترين نعمت  و بزرگ  نكه خداوند متعال برتري   از جمله اين  . ه است در ميان مردم، پديد آمد    
تـرين و  هاي معدني هنگفـت و بهتـرين و مفيـدترين و انباشـته           ثروت بها و هاي گران ارزاني داشته و گنج   

.او قرار داده استهاي نفت را در اختيار ترين چاهدستگشاده
هـاي زمينـي و دريـايي و       ها و راه  ها و گذرگاه  قدر سواحل دريايي و رودخانه    آناين امت   كه  چنانهم

.دهدتوان كنترل و تحرك فعال به آن ميدهد و را در مركز رهبري قرار ميهوايي دارد كه آن
كه آن را در مناطق ثقل جهاني قرار داده تا بتواند نقش مؤثر             است  اين از فضل الهي بر امت اسلامي        

.خود را صادقانه و مؤثر ايفا نمايد
بـه ايمـان كامـل و      زدن  هاي خود، تنها كاري كه بايد انجام دهيم چنـگ           ما براي رسيدن به خواسته    

بايـد در  . شودتي است كه در برابر تندبادها و بلايا و مصايب ـ با هر شدت و حدتي ـ متزلزل نمي  يقين ثاب
 در راستاي تثبيت اصول حق و عدالت و ياري دين خداوند عزوجـل و اخـلاص            ،گير و مستمر  كوششي پي 

.پرستي در كارهاي خود، عمل كنيمطلبي و جاهدر راه او و عدم شهرت
 تنهـا   واد در راه خدا، بركنار و مجرد از هر هدف زميني و انگيزة شخصي اسـت      جنگ در اسلام و جه    

.براي خدا و براي تحقق كلمه االله و رسيدن به رضاي الهي است
تدارك قدرت مادي و معنوي، براي مسلمانان گريزناپذير است و قدرت معنوي در اسلام داراي تـأثير                 

.انجامداز دو فرجام نيك ميشگرفي در اين ميانه است و جهاد نيز به يكي 
سازد تا به صـورت     را با شيوه تشويق مطرح مي     كند و آن  ها را براي اين معنا آماده مي      قرآن كريم، دل  

.شعار مؤمنان در زندگي درآيد
تؤُْمِنُـونَ   *  أَليِمٍيا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا هلْ أدَلُّكُم على تِجارةٍ تُنْجِيكُم منِْ عذابٍ   «: فرمايدميخداوند متعال   

يغْفِـرْ لكَُـم     * باِللَّهِ و رسولِهِ و تُجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بأَِموالكُِم و أَنْفُسكُِم ذلكُِم خَيرٌ لكَُم إنِْ كُنْتُم تَعلَمـونَ                 
         م و ا الأَْنْهارتِهريِ منِْ تَحنَّاتٍ تَجج خلِكُْمدي و كُمذُنوُب   ظِـيمالْع زالْفَـو نٍ ذلِـكدنَّاتِ عةً فِي جبساكنَِ طَي *  و

خواهيـد شـما را بـه داد و     اي مؤمنـان، آيـا مـي   ؛أُخرْى تُحبِونَها نَصرٌ منَِ اللَّهِ و فَتْح قَريِب و بشِّرِ الْمؤْمِنيِنَ         
دا و پيـامبرش ايمـان آورده و در     و به خ  * بخشد؟  ستدي رهنمون شوم كه از عذابي دردناك رهاييتان مي        

تا گناهتان را ببخشايد و * راه خداوند با مال و جان خويش جهاد كنيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد 
هايي پاكيزه در بهشت بـرين درآورد،  هايي كه از بن آنها جويبارها روان است و به جايگاه        شما را به بهشت   

ي از سوي خداونـد و      اياري: داريديز ديگري كه آن را دوست مي      و چ * اين همان رستگاري سترگ است      
.)13ـ10/صف(» .ي نزديك است و به مؤمنان مژده بدهاپيروزي

بنابراين ايمان به خدا و رسول او و جهاد در راه خدا براي بزرگ داشتن و والايي بخـشيدن بـه كلمـه     
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كننـد و بـه بهـشت او راه         ي الهي را كسب مي    االله، به مثابة معامله و تجارتي است كه مؤمنان در آن رضا           
.يابند و اين از هر تجارت ديگري بهتر استمي

از اسـت  عبارت و آن   دارند  را دوست مي  خصلت ديگري نيز هست كه مؤمنان در كنار ثواب آخرت آن          
 را يابي به پيروزي و فتح در دنيـا گفته سوره صف دستگونه است كه آيات پيش    بدين. پيروزي بر دشمنان  

زيـرا  ، افزايـد يابي بـه بهـشت مـي   دارند، به دستها و نتايجي كه مؤمنان آنها را دوست مي    به عنوان ميوه  
اي را رقم مندانهشود، زندگي آزاد و شرافتكشد يا كشته مي پردازد و مي  مجاهد وقتي به جهاد و جنگ مي      

 قُتلِوُا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ أَمواتـاً بـلْ أَحيـاء عِنْـد ربهِـم               و لا تَحسبنَّ الَّذيِنَ    «: فرمايدميخداوند متعال   . زندمي
انـد و نـزد پروردگارشـان روزي      اند، مرده مپنـدار كـه زنـده       و كساني را كه در راه خدا كشته شده        ؛  يرْزقوُنَ

دانه است  منهاي زندگي شرافت  كه آيين جهاد، يكي از ضرورت     اين و اين يعني     .)169/آل عمران (» .برندمي
 ـ         سـازد و  رو مـي هو هرگونه كوتاهي در تدارك و آمادگي و خدمت نظامي، امت را بـا خطـرات بزرگـي روب

را در زندگي و خصوصيات مؤمن را در رونـد جهـاد و آمـادگي دفـاعي و نظـامي، از ميـان                     هاي آن ويژگي
ه وي همه چيز را بخشيده تا اي كرده و خداوند بست كه مؤمن با خداوند سبحان، معامله امانند آن. بردمي

إنَِّ اللَّه اشْترَى منَِ    «: فرمايدخداوند عزوجل مي  . پيدا كند راه  به بهشتي كه براي مجاهدان تهيه شده است         
ونَ وعداً علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ      الْمؤْمِنيِنَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بأِنََّ لَهم الْجنَّةَ يقاتلِوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُوُنَ و يقْتلَُ             

          ظِـيمالْع زالْفَـو ـوه ِذلك بِهِ و تُمعالَّذيِ باي عكُِميِشِرُوا ببَتبدهِِ منَِ اللَّهِ فاَسهفى بِعنْ أَوم الْقُرآْنِ و الإِْنْجِيلِ و ؛ و
كه بهشت از آن آنها باشد، در ه است در برابر اينهاشان را خريدمانا خداوند از مؤمنان، خودشان و دارايي     ه

اي راستين برعهدة خـويش، در تـورات و         شوند ؛ به وعده   كشند و كشته مي   كنند، مي راه خداوند كارزار مي   
ايـد  انجيل و قرآن، و چه كسي به پيمان خويش وفادارتر از خداوند است؟ پس به داد و ستدي كـه كـرده                     

.)111توبه ـ(» .تگاري بزرگ استشاد باشيد و اين است كه رس
جهاد مورد نظر اسلام براي اعلاي كلمه االله و حمايـت از كـشورها و    اين است كه    م است   چه مسلّ آن

گردد كه دعوت اسلام به گوش همه جهانيـان برسـد و بـه            زنان و مردان و فرزندان مستضعف، باعث مي       
هـا و اهـداف   آيين افتخار به خود و بـه آمـوزه  عموم مردم نشان داده شود كه شريعت و آيين قرآن كريم،            

به شريعت، . هاي بلندپروازانه استههاي حق و آرزوهاي روشن و خواست خويش، شريعت خيزش بر شالوده    
.)14ـ12سايح، ص: ك.ر(.پذيري، نيستطلبي و ذلتگزيني و عافيتعزلتتصور برخي مغرضان و نادانان 

 بار :ا، انديشه اسلامي را در دو مرحله از تاريخ خود كشف كرد           كنند كه اروپ  گران نيز درك مي   پژوهش
، در پي كشف اين انديشه و ترجمـه آن     1»توماس الاكويني «هاي ميانه پيش و پس از       اول در مرحلة سده   

را از اواخر قرن پـانزدهم      در عمل، اروپا    هاي مزبور   سازي فرهنگ و تمدن خود برآمد و گام       به منظور غني  
 ولي اين بـار نـه       ،بار دوم در مرحلة نژادپرستي و استعمار بود       . ش رنسانس رهنمون ساخت   ميلادي به جنب  

هاي سياسي متناسب با اوضاع و شرايط       ريزيبراي تعديل فرهنگي بلكه به منظور تعديل سياسي و برنامه         

تـرين   ميلادي وفات يافـت ؛ او از بـزرگ  1274 ميلادي به دنيا آمد و در سال 1226 در سال »كوينيآتوماس « ـ  1
.كليساي كاتوليك به او لقب قديس داد. م1243در سال .  فلاسفه و لاهوتيان دورة كلاسيك مسيحي است
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. بـود  هاي مربوط بـه كـشورهاي اسـلامي       كشورهاي اسلامي و پرداختن به اين اوضاع بر اساس سياست         
).8م، ص1969مالك بن نبي، (

هاي اسلامي حمله كردند، شوند زماني كه لشكريان صليبي اروپايي به سرزمين       نگاران يادآور مي  تاريخ
انانگيزة نخست، انگيزة ديني و تعصب كوري بود كه مـردان كليـسا در ميـان اروپايي ـ                : دو انگيزه داشتند  

 به مسلمانان بسته و مسيحيان را به نجات مهد حـضرت     ترين افتراها را  برانگيخته بودند و بدترين و زشت     
هـا و  بـه دنبـال ايـن تحريـك    . كردنداز دست كفار ـ يعني مسلمانان ـ تحريك مي ] بيت المقدس[مسيح 
هاي ديني آنان را با حـسن نيـت تمـام و    كساني كه تعصب ـ  جويان صليبيهايي از جنگها، گروهتعصب

 ـ  هـاي پيـاپي درآينـد    كشيد تا به ديدار مرگ و قتل و آوارگي و حملهنيروي عقيده از ديار خويش بيرون
.آمدندپديد 

هـاي   انگيزة سياسي ـ استعماري بود ؛ پادشاهان اروپا از تمدن و ثروت و منـابع سـرزمين   ،انگيزة دوم
 رهبـري كردنـد   اسلامي، چيزهايي شنيده بودند ؛ آنها آمدند و لشكريان خود را به نام حضرت مـسيح             

ي در دل تنها چيزي كه به دنبال آن بودند اسـتعمار و فـتح بـود، خداونـد نيـز مقـدر فرمـود كـه ايـن                              ول
).188ـ187سباعي، ص: ك.ر(.خودشان بازگردانده شده بخورده و منهدمهاي صليبي را شكستيورش

 از  هاي صليبي  جنگ .هشت حملة صليبي عليه شرق اسلامي به راه انداخت        دانند كه اروپا  همگان مي 
.ادامه يافت سال 225 يعني حدود ، سيزدهمننيمه قرن يازدهم ميلادي آغاز شد و تا پايان قر

»بيت المقدس«ها به هنگام ورود به ي، در توصيف رفتار صليب»لوبوي« اسقف شهر  »ريموند واجيل «
ه شـدند،    چيـر  »بيـت المقـدس   «در ميان اعراب و زماني كه نيروهاي ما بر بـرج و باروهـاي               « : گويدمي

حوادث شگفتي اتفاق افتاد ؛ سرهاي برخي از ايشان بريده شد و اين حداقل بلايي بود كه بر سـر ايـشان                   
يافتند از آن بالاي برج به زير افكنند يا به آتش  آنها خود را ناگزير مي.شكم برخي نيز شكافته شد. آمدمي

كـسي  . ديـد  دستان و پاهاي اعـراب نمـي   بود چيزي جز تلي از سرها و       »قدس«كسي كه در    ... اندازند و   
جا عبور كند ولي همة ايـن فجـايع، تنهـا بخـشي از        توانست جز با لگدمال كردن اجساد ايشان، از آن        نمي

).4و2لوبون، ص: ك.ر(».هاي وارد بر ايشان بودبدبختي
: يـد گو هزار نفر مـسلمان در يـك مـسجد خبـر داده و دربـارة آن مـي      همين اسقف خود از كشتن ده     

جـا و  ريزي در هيكل سليمان، افراط كردند، اجساد كشتگان همة محوطه را در اين      كيشان ما در خون   هم«
ها و پاهاي قطع شده چنان شناور بودند كه گويي در پي وصل شدن به جسدي                جا پر كرده بود ؛ دست     آن

است، سربازاني كـه ايـن   شد، معلوم نبود اصلش كج اي به بدني متصل مي    وقتي دست بريده  . بيگانه بودند 
).60، ص1استوارد، ج(» .ها را نداشتندحماسه را ايجاد كردند خود ياراي تحمل بوي ناشي از اين صحنه

 ميلادي بيش   1099 ماه مه سال     15 در   »بيت المقدس « با ورود به     هادر تاريخ آمده است كه صليبي     
كردنـد و در    اسبان تا سينه در خـون حركـت مـي         اي كه   گونهه ب ند،از هفتاد هزار مسلمان را به قتل رساند       

. نيز بيش از يكصدهزار مسلمان را به قتل رساندند»انطاكيه«
هاي خونين و شديدي كه ميان نيروهـاي ايمـان و لـشكريان شـر     با گذشت بيش از دو قرن از جنگ   

 ـخود گرفت و اين حملات با شكست و ناكامي     ه  هاي صليبي روند معكوسي ب    جريان داشت، جنگ   رو ه روب
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 مـصر، بـه   »هالمنـصور « فرماندة هشتمين حملة صليبي و پادشاه فرانسه در شهر      »قديس لويي نهم  «. شد
.اسارت گرفته شد و با پرداخت فديه از اسارت رهايي يافت

وقتي او به فرانسه بازگشت، يقين پيدا كرد كه نيروي آهن و آتش، بـر مـسلماناني كـه داراي اعتقـاد           
دهـد، كارسـاز   فشاني سـوق مـي  كشاند و به فداكاري و ايثار و جان    ان را به جهاد مي    راسخي هستند كه آن   

هاي وي در اين راستا اين بـود كـه پيـروانش در پـي      از توصيه . نابراين بايد شيوة كار را تغيير داد      ، ب نيست
ر را در پـي  كـا و ايـن باشند تغيير انديشه مسلمانان و ايجاد ترديد و تشكيك در اعتقادات و شريعت ايشان          

ترتيب جنگ از عرصه آهن و آتش بـه كـارزار انديـشه      به اين   . مطالعه اسلام به همين منظور انجام دهند      
زيرا چيرگي بر اسلام يا رويگرداني مسلمانان از دين خود، از راه زور و اجبـار مـادي و                   ،  )نعمه(كشانده شد 

.پذير نيستاشغال مسلحانه امكان
هاي زدن به مسلمانان از راه انديشه و كلمه و در پي شكست جنگ    به از خاستگاه ضر   »يورش فكري «

 ـ و كوشش براي ترجمه قرآن و سنت و علـوم مـسلمانان    »لويي نهم«صليبي ـ و بر اساس رهنمودهاي  
.وي نقاط ضعف و طرح شبهات عليه اسلام، آغاز شدوجبراي جست

ترين هدف ايشان ضربه زدن به آن و        آنها آشكارا اعلام كردند اسلام دشمن نخست آنهاست و بزرگ         
).126جندي، ص(.ست اهاي آنكردن شالودهويران

هـا و   پاشـي  ولـي اشـغال فكـري بـه سـم          ،شـد رو  روبـه ، با شكست    نظاميهاي صليبي از نظر     جنگ
سوي پوشش ديپلماتيـك و رياكـاري سياسـي         هاي صليبي در آن    گرايش .هاي خود ادامه داد   ترديدافكني

ه تحريك و توطئه پرداخت و با تمام توان و دانش خود، پشت سر اشـغال و يـورش فكـري                   باقي ماند و ب   
.ايستاد

 مـسلط بـر   »يـورش فكـري  «ها با اسلام، انگيزه سياسي و اصـيل  ترديدي نيست كه دشمني صليبي    
 ـهاي ملتاين دشمني در ميان    شود كه   مشاهده مي جوامع امت اسلامي است و       ويـژه ايـالات   ه غربي و ب

،كننـد پاشـي مـي  سـو سـم   آنها از هر.خود گرفته اي ب آمريكاي صليبي، شكل آزمندي بيمارگونه     متحده
مانند و بـه  ها ميچينند و مترصد لغزش توطئه مي،كنند حقايق را پنهان مي،بندند افترا مي  ،گوينددروغ مي 

خردمنـدان و رسـتگارترين     كنند كه آنها برترين نژاد و بهتـرين         گونه وانمود مي  كيشان خود اين  خود و هم  
).704 صواعي،(.ندااديان را دارند و اوصياي بشريت و سروران انسانيت و مرشدان و رهبران مردم

 جملـة مـشهوري دارد كـه در آن دشـمني            »سوسمار« انگليسي و مشهور به      »ويليام ليفورد بلگراف  «
 از سرزمين اعراب ناپديد »مكه«و هر زمان كه قرآن «: چكيده بيان شده است  به صورت   غربيان با اسلام    

سـاز  و كتابش آنها را از آن دور نـساخته، هـم          ] ص[توانيم ببينيم كه عرب با تمدني كه جز محمد          شد مي 
).پيشين(».گردندمي

قرآن وجود دارد، اروپا هرگز قادر به چيرگـي         كه  مادام  «: گويدوزير بريتانيا مي   نخست »گلادستون«و  
).167عمري، ص(». رنگ امنيت را نخواهد ديدبر شرق نيست و خودش هم

ميـداني،  (».انـدازد قدرتي كه در اسلام نهفته است اروپا را به وحـشت مـي            «: معتقد است »گاردنر«و  
).13ص

و نمـوده  دهـد و بـه برخـي دلايـل و علـل آن اشـاره                 خاورشناس توضيح مي   »بيكر«اين دشمني را    
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روست كه وقتي اسلام طي قرون وسطي گسترش يافت، ديوار دشمني مسيحيت با اسلام از آن«: گويدمي
هـايي كـه در محـدودة       محكمي در برابر استعمار و گسترش مسيحيت ايجاد كرد و سپس به آن سرزمين             

).پيشين(».نفوذ مسيحيت قرار داشت، امتداد يافت
 ـ    « : گويد مي »لورنس براون «و در همين معنا      ر گـسترش و  خطر حقيقي در نظام اسلام و تـوان آن ب

: ك.پيـشين، و نيـز ر     (».پذيرندگي و پويايي آن نهفته است و تنها مانع و ديوار در برابر استعمار غربي است               
).184فروخ، ص
دهد كه خطر مسلمانان، تنها خطـر جهـاني در ايـن دوران اسـت و بايـد همـة          سپس توضيح مي  وي  

. تدارك ديد و توجه همگان را به آن جلب كردنيروها را براي مقابله با آن بسيج كرد و تمامي لشكريان را  
مسئله اسلامي با مسئله يهودي متفاوت اسـت ؛ مـسلمانان   «: گويداو با بازگويي نظر مبشران مسيحي مي   

كنند ؛ اسلام دين دعوت و فراخواني ديگـران اسـت، اسـلام در ميـان                 به لحاظ ديني با يهوديان فرق مي      
.كندن، گسترش پيدا ميخود مسيحيان و نيز ميان غيرمسيحيا

به نظر مبشران مسيحي، داراي سابقة مبارزاتي طولاني در اروپـا بودنـد و               مسلمانان بنا  ،از آن گذشته  
».اندلذا مسلمانان هرگز اقليتي كه تنها جاي پايي دارد، نبوده

براي همين است كه به نظر ما مبشران مسيحي، بـه يهوديـان عليـه مـسلمانان در    «: گويدسپس مي 
پيش از اين مـا را از خطـر يهـودي و از خطـر زردهـاي      . دهند آنان را ياري مي    كنند و فلسطين كمك مي  

چه تصور كدام از اينها تحقق نيافت و ما چيزي از آنترساندند ولي هيچژاپني و چيني و خطر بلشويكي مي
ه داده باشد دشمن سرسـخت  را شكنج لذا هركس آنان،يهوديان را دوستان خود يافتيم   : كرديم، نديديم مي

پيمان مـا هـستند و در ميـان ملـل زردپوسـت نيـز كـشورهاي            ها را نيز ديديم كه هم     ، و بلشويك  1ماست
شـوند ولـي خطـر    گيرند و حريفشان ميدموكراتيك بزرگي هستند كه مقاومت در برابر آنها را برعهده مي          

).706واعي، ص: ك.ر(».حقيقي، در نظام اسلامي نهفته است
هاي صليبي در جنگ عليه مسلمانان و پراكنـدن ميـراث           هاي تبشيري و كينه   تعمار غربي، كوشش  اس

ابـر سـياهي از كينـه و نفـرت بـر ايـشان              و گويـا    ايشان و چپاول ثروت و سرزمينشان، شـركت داشـتند           
»دسبيت المق« وارد »لرد اللنبي«نگامي كه  هو به. م1918 اين امر در حادثه سال .افكن شده است خيمه

.خوردچشم ميه  بكاملاً» هاي صليبي پايان يافتاكنون جنگ« : شد و گفت
بـه هنگـام حـضور بـر سـر مـزار       نيـز   فرمانـده ارتـش فرانـسه در دمـشق          »گـورو «ژنرال فرانسوي   

.»!جاييم، صلاح الدينما اين«:  اظهار داشت»الدين ايوبيصلاح«
 انجـام داد و  »بن وليـد خالد«حضور بر سر مزار   نگام   ه  و به  »حمص«روز بعد نيز او همين كار را در         

).707پيشين، ص: ك.ر(»!جاييم خالدما اين«: گفت
اين كينه و نفرت و دشمني و بيزاري، علت اصلي و نيرومند يورش عليه مسلمانان به هر شيوه و راه و 

هوديان بودنـد كـه مـسلمانان را آزار     ـ واقعيت آن است كه يهوديان را مسلمانان آزار و شكنجه ندادند ولي اين ي 1
. دادند و عليه ايشان توطئه كردند
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 ـ       چنان شدت مي  اين موج حملات هم   . نوع و رنگ بود    ان دارد و در    گيرد و به لحاظ فرهنگي و فكري جري
هـاي گـر و جريـان  هـاي ويـران  پي ويران ساختن اساس اسـلام و اخـلاق اسـلامي و نيـز رواج انديـشه                

اي در زنـدگي   و مشغول داشتن امت اسلام بـه مـسايل حاشـيه   )286 ص جندي،: ك.پيشين و نيز ر   (انحرافي
.شوده آن تدارك ميهايي است كه عليبراي دور نگه داشتن آن از عمق مسايل و عدم توجه به توطئه

گردد و هرگز خود را درگير جنگي كـه بـه آن   شود، وارد نبرد نمياسلام جز در هنگامي كه ناگزير مي     
.كندريزي نيز جنگ را آغاز نميجويي يا به شوق خونسازد و براي انتقامفراخوانده نشود، نمي

. پردازدزيستي دارند به جنگ نمي    يا هم اند   يا پيمان بسته   هاسلام با كساني كه از در صلح با آن درآمد         
كننـد و   چيني نمي ورزند و هرگز توطئه   جنگند و خصومت نمي   كنند و نمي  اسلام با آنهايي كه دشمني نمي     

.كنند، مايل به رويارويي و نبرد نيسترا تحريك نميشوند و آنانمترصد دشمنان نمي
،جويـان  سـلطه ، زورمنـدان ، متكبـران ،تيـان  طاغو،كاراناسلام در چارچوب ضرورت حداكثري با ستم 

.جنگدورزان ميچينان و دشمني توطئه،گانپيشه خيانت، عهدشكنان،كاراننيرنگ
بنـدي  جنگد تا راه را در برابر عقيدة توحيد و شريعت آسماني باز كند تا بـدان پـاي                 اسلام با اينان مي   

هـاي والا   ارزش،قيقت سرمشق قـرار گيـرد   اصول حق و ح، از قانون عدل الهي پيروي گردد  ،حاصل شود 
 نمودهاي وادادگي و انحراف و قانون جنگل از ميان بـرود و          ،هاي ايماني فراگير شود    انگيزه ،گسترش يابد 

شـود، زنـدگي    تمام هستي يافت نمي   آن در مندي از نعمت زندگي كه هيچ نعمتي بالاتر از        بشريت با بهره  
امروز دينتان را كامل .. .؛  ديِنكَُم و أَتْممت علَيكُم نِعمتِي و رضيِت لكَُم الإِْسلام ديِناًالْيوم أكَْملْت لكَُم«: كنند

.)3/مائده(» و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان آيين شما پسنديدم
اي پرافتخار كه   سئلهآميز و م  چوب ضرورت صد در صدي در نبردي شرافت       ربنابراين اسلام تنها در چا    
. كندتر و پرافتخارتر از آن وجود ندارد، مبارزه ميمندانهدر تمام هستي چيزي شرافت

ترين و والاترين نـوع  مندانهشود در واقع درگير شرافت    در حقيقت نيز وقتي اسلام ناگزير به جنگ مي        
هـا و  ها و شـرايط و سـنت   و آماجها و اهدافعلل و انگيزه  از نظر   هايي كه هرگز    شود ؛ جنگ  ها مي جنگ

ها در دفاع و رد تجاوز و يـورش     زيرا همه علل و اسباب اين جنگ       ،آداب آن در دنيا مشابه و نظيري ندارد       
كن ساختن ظلـم    و بازگرداندن حقوق غصب شده و كرامت لگدمال شده و اميدهاي برباد رفته و نيز ريشه               

.باشدمياز آن ي محروم مانده ها ديار و اموال و داراييو جور و بازگرداندن صاحبان حق به سرزمين و
آورد و شرّ آن اي كه سربرمي فتنه ؛ها نيز هست  رفع فتنه و دفع مفسده    براي  چنين  جنگ در اسلام هم   

ها درخوابند و خدا    فتنهشود  گفته مي كه  اينچه  . هاي آن به هرسو پراكنده مي شود      شود و تركش  بيدار مي 
. كه آنها را بيدار سازدراي لعنت كند كس

گـران را از    بخـشد و توطئـه    در اين حالت جنگ، بند نجاتي است كه در هم شكستگان را نجات مـي              
انـد و   انگيـزي كـرده   دارد، آنها نبايد كسي را سرزنش كنند كه خود فتنـه          خواهي بازمي طلبي و زياده  توسعه

در مقابل  گونه كه   جنگ در اسلام همان   . دآيهركس شمشير نابكاري بكشد، با همان شمشير از پاي درمي         
 در برابـر كـساني كـه امنيـت را تهديـد و صـلح را متزلـزل                  ،جويان است گران و فتنه  متجاوزان و شكنجه  

كنند، اباطيل و اراجيف پخـش  كاري ميفريبو انگيزي چيني، فتنهكساني كه دسيسه  ؛  سازند نيز هست  مي
هـاي  كننـد، و آنهـايي كـه وجـدان        يراني و تباهي را ترويج مـي      هاي و كنند و شيوه  پاشي مي كنند، سم مي
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را دارند كه از هر اصل و اصولي فاسدي دارند و خيانت و نيرنگ پيشة آنهاست و نيز كساني كه آمادگي آن
.كنندروي برگردانند و به هر نيرنگي درآيند و بنابر شرايط و احوال، چهره عوض 

كـار راه  ويژه اگر از راه آزمايش، ثابت شـود كـه جـز ايـن       ه   شوند ب  و بازداشته گرديده  اينان بايد ادب    
بنـدي بـه عهـد و        اسلام دين نجات و شهامت و رعايـت حقـوق و پـاي             .علاج ديگري باقي نمانده است    

.ديگر استهاي يكها و بديها و تحكيم روابط و پيوندهاي اهل ايمان و مشاركت در خوبيپيمان
ديگـر  هاي آن يك   همكاري دارند و به لحاظ مادي و معنوي همه بخش          كه جبهة كفر با هم    چنانهم

ديگر كنند، مؤمنان نيز بايد در ايمان به خدا گردهم آيند و بر حق و خير و عدل و انصاف، يكرا كمك مي 
.را ياري كنند
،ل مـا ، جان ، ناموس ، سرزمين ، اصول ، حق ، جنگ در اسلام، جنگ در راه خدا و دفاع از دين           ،بنابراين

. شرف و كرامت است،عدالت
. جويي يا اجبـار و اكـراه نبـوده اسـت        گاه جنگ در اسلام برخاسته از تجاوزي از سوي آن، سلطه          هيچ

 به جنگ با قدرت ، از اين رواندمسلمانان طي تاريخ همواره قرباني شكنجه و زور و طغيان و خشونت بوده      
جت و استدلال به پيش برد و بايد با جنگ مشابهي، با آن توان با ح زيرا جنگ با قدرت را نمي،اندپرداخته

گيـري از يـورش احتمـالي از سـوي          يـا بـراي پـيش     و  دفاعي بوده   يا  هاي اسلام   مقابله كرد ؛ همة جنگ    
چيني و شـوراندن مـردم عليـه    هايي بوده كه هرگز از حمله ناگهاني به اسلام و توطئه       سركشان و طاغوت  
.اندآن، خودداري نكرده

نبرد ميان موجودات زنده، از طبيعت زندگي است و به تجربه نيز ثابت شده كه بـويژه                 كه  م است   مسلّ
ميان مردم، با هر رشدي كه در انديشه داشته يا پيشرفت و اعتلايي كه در معارف و تمدنشان حاصل آمده        

 ايـن مـسابقه     هاست و هاي جهاني ميان ملت   دليل روشن آن نيز وقوع جنگ     . باشد، غيرقابل اجتناب است   
هاي كشتارجمعي و ويراني به رغم رسيدن به اين درجه از دانش و تمدن مادي و پيـشرفت                  داغ در اسلحه  

).179ق، ص1401سايح، (.است
هـا و  بنابراين امكان ندارد كه جنگ از دنيا رخت بربندد يا از شدت و حـدت آن كاسـته شـود يـا ويرانـي                       

ها و دردهايي كه در آن هست و با تمامي خشونت و يورش و ة تلخي زيرا با هم،هاي آن محدود گرددبدبختي
زنـدگي، جنـبش   ، چـون  ست ااختلال در امنيت و صلحي كه همراه دارد، از رازهاي زندگي و از جوهرهاي آن         

.شودسازد و باعث برخورد و اصطكاك و درگيري دائمي مياست و اين جنبش ماده را تغيير و دگرگون مي
جهان هستي اعم از عناصر مركب يا سادة آن در جنگـي مـستمر ميـان اجـزاي خـود         تمام موجودات   

هاي طبيعي و جغرافيايي    اند و همه پديده   هستند ؛ آب، هوا، حرارت و ديگر عناصر همگي در جنگي دائمي           
.گيردكه خود تشكيل دهندة صحنه زندگي هستند از جنگ نشأت مي

همـه و  ... هـا و  فـشان  آتش،ها زلزله،ها باران،ها سيل،هاصاعقه،ها رعد و برق   ، ابرها ،ها طوفان ،بادها
كافي است  . در هركدام از ذرات هستي اين نبرد دائمي وجود دارد         و  ها هستند،   همه نمودهاي اين درگيري   

پ نگاهي به يك قطره آب يا يـك قطـره خـون بينـدازيم تـا شـاهد لـشكريان عظيمـي از            واز ميكروسك 
.ديگرندشيم كه در تكاپو و برخورد و كنش و واكنش و درگيري با يكبيني باموجودات ذره

كافي است نگاهي بـه جنگـل   ببينيم شده و با جسم مجرد  همين صحنه را بزرگمو اگر خواسته باشي  
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در حال جنگ دائمي لحظه است كه هر ...  كه پر از جانوران و چرندگان و پرندگان و جوندگاني و   مبيندازي
الجثـه را شـامل   اي آرام و قرار ندارند و اين اصل از يك كرم كوچك تا فيل عظـيم            لحظه ديگرند و با يك 
. )11، ص1974احمدحسين، (.شودمي

 او والاترين چهرة زندگي است كه البته عقل و اديان، نيروهاي            ؛نيستمستثنا  انسان نيز از اين قاعده      
.انددهند، وحدت داده او را به جنگ سوق ميهايي را كه هميشه و هموارهاو را سامان بخشيده و غريزه

.خـورد م مـي  ه ـ كه اگر چنين بود اساس زندگي بـه ،ولي اينها همه، اين غريزه را از ميان نبرده است  
كند اي پيدا مي  يابد و انگيزه  چنان در آدمي نهفته مانده است و به مجردي كه فرصتي مي           غريزة جنگ هم  

هاي زيادي هم هست ـ بـه رقابـت ميـان افـراد بـشر و       باب و انگيزهشود ـ كه اس و اسباب آن فراهم مي
).11پيشين، ص(.انجامدديگر ميجنگ آنها با يك

اش را در بيـرون از  دهد، صلح اجتماعي و جهانياش را در درون از دست مي      وقتي انسان، صلح رواني   
زند و بـه هـر سـو    اين در ميشود و به آن در و   دهد و آسايش و آرامش و انظباطش متزلزل مي        دست مي 
بـر طبـل آزهـا و       .  يابدها چيزي نمي  ها و گرايش  آورد ولي جز لشكري از هواي نفس و خواهش        روي مي 

كننـد و  اش اعـلام مـي  اي عليه آرامش دروني و سـلامت روانـي  شود و جنگ وحشيانه   ها كوبيده مي  طمع
ور شـود و تـر و       لهيب آن به هر سو شـعله      نوردد تا   خيلي زود عرصة وجدان و گسترة احساساتش را درمي        

ها و مناطق نفوذ آنان و      ها و نيز سرنوشت و دارايي     ها و ملت  خشك را با هم بسوزاند و روابط افراد و گروه         
هاي پيشرفت و ابزارها و وسايل مدنيت را آماج و طعمه خـود قـرار دهـد و       و مظاهر تمدن و صحنه    شكل  

.بردسؤال برا زير هاي آندستاوردهاي زندگي و پيشرفت
هـا و  لگـام و طمـع  هـاي بـي  برآورند و هواهاي سركش و گـرايش ها سر  و واي بر آن زمان كه فتنه      

به شدت اسلام از اين رو . آزهاي گشاده، روي نشان دهند و بر پايمال ساختن حق و اهل حق پاي فشارند
مواره براي رويارويي با اهل باطل     هو  كه اهل ايمان، به قدرت و نيرومندي متصف گردند          آن است   در پي   

اي كه اسلام تنها تبصره. با هر اندازه فداكاري در جان و مال و اهل و عيال آماده و گوش به فرمان باشند        
ست كه اين قـدرت در خـدمت عـدالت و صـلح           ا آن،  در مورد قدرت و نيرومندي مسلمانان در نظر گرفته        

.گزينندگري دوري از تجاوز و ستممسلمانان باشد و 
و لوَ لا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضَهم ببِعضٍ لَهـدمت صـوامِع و بِيـع و صـلوَات و              «: فرمايدخداوند متعال مي  

و اگر خداوند برخي مـردم  .. .؛ مساجِد يذكَْرُ فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً و لَينْصرنََّ اللَّه منْ ينْصرهُ إنَِّ اللَّه لَقوَيِ عزيِزٌ           
گمـان ديرهـاي راهبـان و كليـساهاي مـسيحيان و      داشـت، بـي  را به دست برخي ديگـر از ميـان برنمـي       

گمـان خداونـد   شد و بيبرند، ويران مي  هاي يهوديان و مسجدهايي كه نام خداوند در آن بسيار مي          كنشت
.)40/حج(» مندي پيروز استوان كند، ياري خواهد رساند كه خداوند تيبه كسي كه وي را يار

اگر حكم جنگ با دشمنان در شـريعت خداونـد متعـال بـه       «: شود در تفسير خود يادآور مي     »قرطبي«
...) هـا و  عبادتگـاه (چه را ارباب اديان ساخته بودنـد  شدند و آنپيامبران و مؤمنان نبود، مشركان، چيره مي    

جنگ را واجب گرداند تا اهل دين بتوانند به كار عبـادت            ساختند ولي شريعت الهي بر آن شد تا         ويران مي 
است كه شرايع الهـي امكـان   به سبب آن بنابراين جهاد، در ميان هر ملت و امتي، وجود دارد و         ... بپردازند

).70، ص12قرطبي، ج(».اندها شكل گرفتهحضور يافته و عبادتگاه
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اي از  لمانان به عنوان يك امت يـا مجموعـه        ست كه مس   ا بنابراين حتمي بودن رويارويي، مستلزم آن     
هاي بد و شرّ مسلمانان نبايد منتظر نشانه.  نمايندبه ضرورت تدارك و آمادگي توجه جدي      ،  جوامع اسلامي 

آنهـا بايـد    . گاه به فـراهم آوردن وسـايل دفـاع بپردازنـد          و تجاوز از سوي دشمنان آشكار خود باشند و آن         
ها را به تجربه و طـي تـاريخ ميـان مـردم حتمـي          همي كه وجود درگيري   طبيعت زندگي را از اين زاويه م      

اي در شـده  حتـي اگـر دشـمن شـناخته    ـ ـساخته است، درك كنند و تمامي تلاش خود را در تهيـة نيـرو            
.كار گيرنده  بـبرابرشان نباشد

م ما استطََعتُم منِْ    و أَعِدوا لَه  «: فرمايددر توجه به همين معناست كه قرآن كريم خطاب به مؤمنان مي           
قوُةٍ و منِْ ربِاطِ الْخَيلِ تُرْهبِونَ بِهِ عدو اللَّهِ و عدوكُم و آخَريِنَ منِْ دونِهِـم لا تَعلَمـونَهم اللَّـه يعلَمهـم و مـا        

  لا        تُنْفِقوُا منِْ شَي أَنْتُم و كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يونَ ءٍ فِي سچه در توان داريد از نيرو و اسـبان بـسته           آنو  ؛ تظُلَْم
افكنيد و نيز جز    دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس مي        با آنها   ، در برابر آنان فراهم سازيد كه        )آماده(

چه در راه خداوند ببخشيد، به     شناسد و آن  خداوند آنان را مي   ) اما(شناسيد  آنها كساني ديگر را كه شما نمي      
 بنابراين خداونـد متعـال، مؤمنـان را بـه     .)60/انفال(»شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت      

ها و حـق و فـضيلت لازم اسـت، فرمـان داده     دفع تجاوز و حفظ جانبه هدف شدن براي جنگي كه   آماده
: اين آمادگي به دو صورت است.است

بته با اخـتلاف زمـان و مكـان، نـوع و حجـم آن متفـاوت        كه ال،تهيه نيرو در حد امكانتدارك و ـ  1
،هـاي جنگـي  كـشتي ،  هواپيما،تانك، چه در اين زمان بر مسلمانان واجب است، ساخت توپ         آن. گرددمي
.و نيز فراگيري فنون و صنايع جنگي است... ها و درياييزير

 بـن   همسلم بن عقب  «. ند و غزوات ديگر از منجنيق استفاده كرد       »خيبر« در غزوة    صحابه پيامبر 
بدانيـد كـه نيـرو،    «:  از سورة انفال، فرمود  60 پس از تلاوت آيه      حضرت روايت كرده كه آن    »عامر

 يعني پرتاب چيزي از دور به سوي دشمن كه او را            ؛سه بار تكرار فرمود   اين جمله را    و  » كردنيعني پرتاب 
.است...  يا نيزه واز پاي درآورد كه بسي بهتر از درگيري تن به تن با شمشير

شود، حتي اگر   هم مي ... منجنيق و هواپيما و توپ و تفنگ و       و  اين سلاح شامل تير و كمان و اسلحه         
).6م، ص1973نظام الحرب في الاسلام، : الدين و الحياه(.، شناخته شده نبودحضرتدر زمان آن

 دشـمنان و معيادگـاه حملـه      مرزهايي كه محـل ورود     ؛نظام در مرزهاي كشور   حضور نيروي سواره  ـ  2
ست كـه امـت اسـلامي داراي سـربازان دائمـي آمـادة دفـاع در صـورت                    ا  حكمت اين كار آن    .آنان است 

جـا كـه در تـوان     يعنـي تـا آن  ؛» تُرْهبِونَ بِهِ عدو اللَّهِ و عدوكُم«: گرددغافلگيرشدن از سوي دشمنان مي   
كه افـزايش    خلاصه اين  .رو تدارك ببينيد تا دشمنان خدا را بترسانيد       ني) دشمنان( براي مقابله با آنها      ،داريد

ترساند دشـمنان پنهـان را نيـز بـه      كه دشمنان شناخته شدة ما را مي      چنانابزارهاي جهاد و ادوات آن هم     
.افكندوحشت مي

»       مهلَمعي اللَّه مونَهلَملا تَع ونِهِمآخَريِنَ منِْ د شناسـيد ولـي    ه شما آنهـا را نمـي      و دشمنان ديگري ك   ؛  و
و . گرددترساند و مانع از اقدام ايشان براي جنگ ميآمادگي جنگي، همه را مي . »شناسدخداوند آنها را مي   

).26 و 25، ص 10مراغي، ج(.كنند ياد مي»صلح مسلحانه«همين است كه امروزه از آن به 
ي جنگي فرمان داده است بـه صـيغة مـضارع           اي كه به تدارك و آمادگ     آيه كريمه  در   »ترهبون«واژة  
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 كه به هدف از اين تدارك اشاره دارد كه همانا ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان خدا و دشـمنان     ،آمده
.معلوم و مجهول مسلمانان است

آيه كريمة ياد شده به رغم اختصار، همة انواع تدارك جنگي و ارتشي متناسب با هر عصر و زماني از                    
.گيردرا در بر مي... ريزي و مطالعة عيني شرايط و احوال و مادي، اداري، فني، مالي، برنامهجمله تدارك

جنگ در اسلام، تهي از هرگونه هدف زميني و انگيزة شخصي اسـت و تنهـا و تنهـا خالـصانه بـراي         
).182 صسياح،(.گيردتحقق كلمة االله و برقراري عدالت و طلب رضاي او، صورت مي

 أمَ حسبِتُم أنَْ تَدخلُوُا الْجنَّةَ و لَما يعلَـمِ اللَّـه الَّـذيِنَ جاهـدوا مِـنكُْم و يعلَـم       «: فرمايدتعال ميخداوند م 
» آنكه خداوند جهادگران و شـكيبايان شـما را معلـوم دارد؟           رويد بي ايد به بهشت مي   يا پنداشته ؛ آ الصابِريِنَ

.)142/عمرانآل(
 ـين آيه كريمه، هدف مورد نظراسلام در ا  ـ يعني ورود به بهشت   را بـه رفتـار عملـي مـسلمانان در      

گيرد كه خود بر صحت ارتباط داند و اين زندگي مقياس و ملاك و معيار قرار مي    يزندگي دنيوي مرتبط م   
 بأِيَـديِكُم و يخْـزِهِم و ينْـصركُْم         قاتلِوُهم يعذِّبهم اللَّـه   «: فرمايدميخداوند متعال   . كنددلالت مي با دين نيز    

 * و يذْهِب غَيظَ قلُوُبِهِم و يتوُب اللَّه على منْ يشاء و اللَّه عليِم حكيِم              * علَيهِم و يشفِْ صدور قوَمٍ مؤْمِنيِنَ     
ينَ جاهدوا مِنكُْم و لَم يتَّخِذُوا منِْ دونِ اللَّهِ و لا رسولِهِ و لاَ الْمؤْمِنيِنَ أمَ حسبِتُم أنَْ تُتْركَوُا و لَما يعلَمِ اللَّه الَّذِ     

ا آنان پيكار كنيد تا خداوند آنها را به دست شـما عـذاب كنـد و خوارشـان          ؛ ب ولِيجةً و اللَّه خبَِيرٌ بمِا تَعملوُنَ     
هاي آنـان را    و خشم دل  *  گروهي مؤمن را خنك گرداند       هايگرداند و شما را بر آنان پيروزي دهد و دل         
ايد كه بـه خـود   آيا پنداشته* پذيرد و خداوند دانايي فرزانه است     بزدايد و خداوند از هر كه خواهد توبه مي        

اند و جز خداوند و پيامبرش و    شويد در حالي كه هنوز خداوند كساني از شما را كه جهاد كرده             مي واگذاشته
» دهيـد آگـاه اسـت     چـه انجـام مـي     و خداونـد از آن    ! اند، معلوم ندانـسته اسـت؟     رازي نگزيده ممؤمنان، ه 

.)16ـ14/توبه(
كنـد و بـر سـهم       پروري را نفي مي   ، معاني توكلّ جستن، اهمال و تن      )به دست شما   (»بأيديكم«واژة  
 مسلمانان خاطرنشان   كه به چنانهم. كندگران تأكيد مي  هاي بشري در رويارويي با ظالمان و ستم       كوشش

.سازد كه اميدي جز به خود نداشته باشندمي
كه اهل  كند  ميدلالت  نكته  آشكارا بر اين    ) ايد؟به معناي آيا پنداشته   ( در اين آيه     »أمَ حسبِتمُ «و واژة   

دور و بركنـار از  كوشـش و سـعي و جهـاد و شـكيبايي و                 ه  را ب ايمان هرگز نبايد تصور زندگي و نظام آن       
ها، توهم باطلي است كه حتماً بايد بـا آن  از اين ويژگيبه دور اكاري و ايثار، داشته باشند و هر تصوري     فد

وزارت الاوقـاف،   (.سر برند ه  مبارزه كرد تا مؤمنان همواره در آمادگي واقعي و متناسب با طبيعت زندگي، ب             
).8، ص»الدين و الحياه« از سلسلة 88نشرية شماره 

هاي وجودي آن بيدار شود و تمامي       ها و سلول  ست كه همة بخش    ا نيازمند آن شدت  به  امت اسلامي   
 زيرا تحـرك دشـمنان،    ،نيروهايش بسيج گردند تا رشد و توسعه صورت گيرد و ساختمان تمدنش بنا شود             

كـه حـق   آن ويژه ه  ب،شودتر ميتر و سبعانهوقيحانههر لحظه شديدتر، پذيرد و يورش دشمنان   توقف نمي 
).185سياح، ص(.ي، لگدمال استمنزو

 تدارك براي آن و به رسميت شـناختن آن          ،استوابسته  جا كه پديدة درگيري، به تداوم خويش        از آن 



زت
و ع

ت 
اوم

، مق
دي

ومن
 نير

گ
رهن

بر ف
مي 

سلا
عه ا

جام
ش 

رور
پ

39

 مطـرح شـده     ،به همين دليل معيارهايي براي مقايسه و ارزيابي اعمـال         . اي در اسلام دارد   جايگاه برجسته 
خداونـد متعـال   .  ساير اعمال برتري دارد، قرار دهـد تا جهاد را در دل و جان مؤمن و در جايي كه بر      است  
لا يستوَيِ الْقاعِدونَ منَِ الْمؤْمِنيِنَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ و الْمجاهِـدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِهِم و                 «: فرمايدمي

م علَى الْقاعِديِنَ درجةً و كلاُ وعد اللَّه الْحسنى و فَـضَّلَ اللَّـه       أَنْفُسِهِم فَضَّلَ اللَّه الْمجاهِديِنَ بأَِموالِهِم و أَنْفُسِهِ      
ؤمنـان  ؛ م درجاتٍ مِنْه و مغْفِرةًَ و رحمةً و كانَ اللَّـه غَفُـوراً رحِيمـاً              * الْمجاهِديِنَ علَى الْقاعِديِنَ أَجراً عظيِماً    

جهـادگران در راه خداونـد بـه جـان و مـال، برابـر نيـستند، خداونـد                   گريز كه آسيب ديده نباشند بـا        جهاد
جهادگران به جان و مال را بر جهادگريزان، به پايگاهي والا برتري بخشيده و به همگان وعدة نيكـو داده       

هـايي و   به پايگـاه  * است و خداوند جهادگران را بر جهادگريزان به پاداشي سترگ، برتري بخشيده است              
.)96ـ95/نساء(» يشي از سوي خويش و خداوند آمرزندة بخشاينده استآمرزش و بخشا

شـود،  ست كه كسي كه صادقانه براي بذل جان و مال و فداكاري و جهاد آمـاده مـي              ا حقيقت نيز آن  
 كه مؤمن در روند جهاد يا تـدارك و آمـادگي بـراي     و از اين رو است       گرددساير عبادات بر وي آسان مي     

اي با خدا همه چيـز     تو گويي در معامله    ،كندشود و براي خداوند متعال، كار مي      ردّ مي آن، از همة چيز، مج    
إنَِّ «: در قرآن كـريم آمـده اسـت   . ها و زمين است، دست يابد    خود را داده تا به بهشتي كه به ابعاد آسمان         

        مبأِنََّ لَه موالَهأَم و مهؤْمِنيِنَ أَنْفُساشْترَى منَِ الْم هِ       اللَّهلَيداً ععقْتلَوُنَ وي قْتلُوُنَ وبِيلِ اللَّهِ فَيقاتلِوُنَ فِي سنَّةَ يالْج 
                      ـوه ِذلك بِهِ و تُمعالَّذيِ باي عكُِميِشِرُوا ببَتبدهِِ منَِ اللَّهِ فاَسهفى بِعنْ أَوم الْقُرآْنِ و الإِْنْجِيلِ و راةِ وا فِي التَّوقح

َالْفو ظيِمالْع كه بهشت از آن هاشان را خريده است در برابر اينهمانا خداوند از مؤمنان، خودشان و دارايي      ؛  ز
اي راستين بر عهـدة خـويش،   شوند به وعدهكشند و كشته ميكنند، ميآنها باشد؛ در راه خداوند كارزار مي 

داوند است؟ پس به داد و سـتدي كـه        چه كسي به پيمان خويش وفادارتر از خ       . در تورات و انجيل و قرآن     
و «: نيز در جايي ديگر آمده است. )111/توبـه (». ايد، شاد باشيد و اين است كه رستگاري بزرگ است  كرده

داوند كشته  كساني را كه در راه خ     و  ؛لا تَحسبنَّ الَّذيِنَ قُتلِوُا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِنْد ربهِم يرْزقوُنَ            
.)169/عمرانآل(» برنداند و نزد پروردگارشان روزي مياند، مرده مپندار كه زندهشده

مندانه، ضروري است و هرگونـه كوتـاهي در   و اين بدان معناست كه شيوه جهاد، براي زندگي شرافت 
»هابـوهرير «از . انجامـد تدارك و آمادگي براي آن، به نقص در ايمان طرف مقصر و فساد در عقيده او مي    

»نـو «هركس بميرد و جنگي نكرده باشـد و خـود را بـا جنـگ      «:  فرمود روايت شده كه پيامبر خدا    
 و ديگـران روايـت    »مـسلم «حـديث را    . 330، ص   2جمنـذري،   (».اي از نفاق مرده است    نكرده باشد، بر شعبه   

).اندكرده
هيچ قومي جهـاد را تـرك نگفتنـد         «:  فرمود پيامبر خدا : استروايت كرده   چنين   نيز   »طبراني«

).331، ص2، جپيشين(».را در بر گرفتكه عذاب، آنانمگر آن
چه از آيين قرآني و سنت نبوي و برگرفته از آيات و احاديـث مربـوط بـه جهـاد و                      آن :كهخلاصه اين 

ست كه وظيفه امت اسلامي، كسب آمادگي و تدارك هميشگي و دائمي خـود           ا شود آن جنگ استنباط مي  
 عقيده و از اركـان عبـادات اسـت و خداونـد متعـال              ءاين آمادگي و تدارك، جز    . براي جهاد و مبارزه است    

سعادت مسلمانان در دنيا و نجات ايشان در آخرت را به تحقق اين امر پيوند داده است؛ امـت اسـلامي از                      
 و ن يعنـي برتـري  ، قـدرت و مقاومـت   ،منـدي  شـرافت  ، عزّت ،نيروهاي بشري، انديشمندان، امكانات مادي    
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دعوت اسلام نيز براي انسان و به منظـور         .  برخوردار است  ،هايي كه اسلام بدان فراخوانده    والاترين ارزش 
و للَِّـهِ الْعِـزَّةُ و لِرَسـولِهِ و    «: فرمايـد خداوند متعال مـي . حفظ انسانيت و آزادي و كرامت و آرامش او است       

كه فراپايگي تنها از آن خداوند و پيامبر او و مؤمنان است اما             با آن ... ؛  ينَ لا يعلَمونَ  للِْمؤْمِنيِنَ و لكنَِّ الْمنافِقِ   
.)8/منافقون(» .دانندمنافقان نمي

 ـعزت و كرامت در اسلام، صورتي عملي اي قـوي و عزمـي صـادقانه و تـواني در      رفتاري كـه اراده  
ها در زندگي و تحقّق تاريخ آلششي براي تحقق ايدهانجامد؛ عزّت، كوپذيري و خوگيري، بدان مي انعطاف

.و تمدن و عظمت مسلمانان است
ها و هواها و گدايي از ايـن و آن   تاريخ گذشته و حال و آيندة مسلمانان هرگز بر اساس تحقق شهوت           

اهي ها و علم و معرفت و همرها و فداكاريو اتكاي به ديگران شكل نپذيرفته و برعكس، بر پايه قهرماني
.ريزي شده استهاي تمدن، پيبا پيشرفت

جو كند؛ و در پرتو     وندارد، جست وجود  اي كه جز آن     را از سرچشمه  هر كس در پي عزت است بايد آن       
.ايمان به خدا، به دنبال آن باشد

ايمان خـود   . حقيقتي اساسي از حقايق هستي است     بلكه  گزيني در زندگي نيست،     ايمان به خدا، عزلت   
هـا و تعـديل آيـين و رفتـار و تعـديل      ها و معيارها، و تعديل حكم و تقدير و سرنوشت يل ارزش ضامن تعد 

.هاستوسايل و شيوه
كافي است عزّت و كرامت به مفهوم و مدلول و فلسفة خود در قلب انسان مؤمن جاي گيـرد تـا او را                     

بـا  رويارويي  در ريشخند به مرگ و قدم و شجاعانه وقادر سازد در برابر همة دنيا، سرفراز و سربلند و ثابت         
.آن، بايستد

 ـكسي كه عزّت الهي  داشته باشد، در برابر مخلوق  ـ هر كه باشد  هـاي در هـم    يا در برابـر طوفـان   
عزت و كرامت در اسلام حقيقتي است كه در . شود راضي به ابتذال نمي وآوردكوبنده سر تعظيم فرود نمي

.سازد سرشار مي ـكه نمودي در دنياي مردم داشته باشد پيش از آن ـاگيرد و انسان مؤمن رقلب جاي مي
حقيقتي است كه مسلمانان با ياري گرفتن از آن بر همة اسباب و علل ذلت و خـواري و وادادگـي، فـايق                     

بر نفـس امـارة خـود، بـر شـهوات نفـس و هواهـاي          با كمك آن    حقيقتي است كه انسان مؤمن      .دنآيمي
.آيد ذلت و خواري و بر هر كرنش و تسليمي، فايق مي بر هر قيد و،خويش

هاي اسلام سيراب شود و در رفتار و اخلاق    دست آورد و از سرچشمه    ه  همه بزرگواري ب  كسي كه اين  
. اش را نخواهـد داشـت     خوارسـاختن و تـسليم اراده     قدرت  و انديشه با اسلام پيوند برقرار سازد هيچ كس          

امل گفت كه فلسفه عزّت در اسلام، خضوع در برابر خدا و تـرس از خـدا و                  توان با اطمينان ك   بنابراين مي 
.پرهيزگاري و عمل و مراقبت از خويش است

 بـه  ،شـود سازد و خود بدان كامل مي     را كامل مي  فرد در اسلام، بخشي از جامعة اسلامي است كه آن         
.جويدشود و به آن پناه ميگيرد، پناهش ميدهد و از آن ميآن مي
 كار خـود    ، تابع باشد  ،پروري نمايد  تن ،دهد در برابر ديگران دست گدايي دراز كند       ي كه ترجيح مي   امت

را به ديگران واگذارد و اعتماد به نفس و جهاد در راه خدا را به يك سو نهد، امتي است كه سزاوار زندگي                    
. آن نيز فداكاري استمندانه، بهايي دارد و بهايزندگي آزاد و شرافت. مندانه نيستآزاد و شرافت
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تواند راه هاي خويش بسازد، نميكه خود را بر اساس اعتماد به خود و تكيه به توانايي        آنهيچ امتي بي  
.خود را در زندگي بگشايد و وجود و كرامت خود را بازيابد و زندگي خويش را بازسازي كند

يا مال فاعي يا نيروي نظامي  هاي آن، ضعف در قدرت د     بديهي است كه ضعف امت در جوهر و ريشه        
.ست اآنو پريشاني ارادة نيست بلكه در خواري و احساس ضعف و زبوني و امكانات 

هـا و آداب و رهنمودهـاي خـود را مطـرح سـاخته و مـسلمانان را بـه        كه اسلام آمـوزه  از اين روست    
منشي و شجاعت و  بزرگطبع و نيز يعني والايي، بزرگواري و مناعت ،وردهاي آن آزدن به عزّت و ره    چنگ

.شهامت فراخوانده است
 ـ       اسلام توانست همة اين معاني و ارزش       داراي عقيـدة  كـه   خـدا و كـساني      ه  ها را در جـان مؤمنـان ب

.به وجود آوردمحكمي هستند، 
هـا را از    و عـزم و اراده تحمـل كردنـد و جنـگ            ها و خطرات را بـا شـكيبايي       مؤمنان تمامي دشواري  

 زيـرا  ،هـاي جنـگ را درنورديدنـد    ترس و زبوني، عرصـه شتنيمان و شجاعت و كنارگذا   سرگذراندند و با ا   
.كاهدباكي، از عمر نميافزايد و شجاعت و بيترس و زبوني، عمرها را نمي

 مـضاجِعِهِم و  قلُْ لوَ كُنْتُم فِي بيوتكُِم لبَرَز الَّذيِنَ كُتِب علَـيهِم الْقَتْـلُ إلِـى           ... «: فرمايدميخداوند متعال   
هايتـان  بگو اگر در خانه   ... ؛  لِيبتلَِي اللَّه ما فِي صدوركُِم و لِيمحص ما فِي قلُوُبكُِم و اللَّه عليِم بِذاتِ الصدورِ              

آمدند و هاي خويش، بيرون ميبوديد، آنان كه كشته شدن بر آنها مقرر شده بود، به سوي كشتارگاهنيز مي
هايتان داريد، بپالايد و خداونـد بـه   چه در دلچه در اندرون خود داريد بيازمايد و آن شد تا خداوند آن    چنين

.)154/عمرانآل(»ها داناستهمة انديشه
: گـو ؛ ب إِلاَّ قلَِـيلاً قلُْ لنَْ ينْفَعكُم الْفرِار إنِْ فَرَرتُم منَِ الْموتِ أَوِ الْقَتلِْ و إذِاً لا تُمتَّعـونَ              «: فرمايدنيز مي و  

 براي شما سودي ندارد؛ و با آن گريز هم جز اندكي از زندگي  ـ اگر بگريزيد ـگريز از مرگ يا كشته شدن
.)16/احزاب(»ور نخواهيد شدبهره

 حركتـي  ؛و با توجه به اين مفاهيم و قواعد است كه مسلمانان در راه عقيده و خدا، به حركت درآمدند                 
در برابر پيشرفت بـشريت و  را  اين تباهي و زيان نجات بخشيد و قيد و زنجيرهاي موجود   كه بشريت را از   

.پا بر جا شدن اسلام از ميان برداشت
هاي خود را در راه مجد و خواهد تا به تاريخ، طعم شهادت را بچشاند و قدمزندگي از امت اسلامي مي
. به خير و صلاح و اصلاح، پرورش دهدهايي مفتخر به عقيده و عشقعظمت و شكوه بردارد و نسل

.بپردازدآيندهمسئوليت كشيدن دوشه  بيها براكه امت ناگزير بايد به تربيت اسلامي نسلروست از اين
 ـ              * گـر  دور از رفتارهـاي ويـران     ه  تربيتي كه انسان را در حركتي فكري، رواني و جـسمي سـازنده و ب
هـاي  كند؛ اسلام رفتارهـاي جداطلبانـه و فـراري از فعاليـت    ميسازد و تحجر و جمود و ايستايي را رد        مي

.پسنددها را نميزندگي و دور شدن از رويارويي با سختي
ت را پـرورش مـي   تربيتي كه به انسان، بخشايندگي مي    * دهـد و  بخشد و در وي توان توليد و خلاقيـ
.گشايدهاي انديشه و عمل را فراروي وي مياندازچشم

 زيرا زنـدگي  ،سازدبخشد و آماده زندگي به شيوه و برنامة اسلام مي         نسان را پختگي مي   تريبتي كه ا  *
.هاستاز نظر اسلام، كار و كوشش و سازندگي و رقابت در نيكي
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گيـرد و نـه   سازد كه نه تخت تأثير انفعال قرار ميتربيتي كه شخصيت اسلامي را شخصيت متعادلي مي *
.گردد و نه دچار انحراف فكري برخاسته از جريان خرد و امتداد نابخردي ميشود مادي بر آن چيره ميانديشه
اي و بر پاية هماهنگي و      م پيوسته  ه تريبتي كه انسان را بر پاية وحدت فكري، رفتاري و عاطفي به           *

.سازدنوايي فكري و عاطفي و رفتاري متعهد ناآشنا با تناقض و ناهنجاري، ميهم
.سازدول در برابر اصلاح جامعه ميئن را همواره مستربيتي كه انسان مسلما*
هـاي  امت ما چشم به راه فرداي روشني است، اين چشم به راهي نيازمند علـم و عمـل و كوشـش                    *
.شودبخش راه در نظر گرفته ميهاي روشنيچون نشانهاي است كه همسازنده

:تواندو بنابراين، امت اسلامي مي
 در تهران   »مذاهبتقريب  مجمع جهاني   « منشور وحدتي كه     .بكوشددر راستاي وحدت صف خود      ـ  1

؛درآمد اين موضوع باشدتواند پيشدر نظر گرفته مي
 تا به عنوان گامي بـه سـوي تحقـق    ،كوشش در جهت گسترش فرهنگ تهيه و تدارك و آمادگي      ـ  2

؛ تلقي گردد»اي خيزشيبرنامه«
؛امتهاي اسلامي با مسايل سرنوشتي همراهي رسانهـ 3
.كشف و رسواسازي ترفندهاي پيدا و پنهان كشورهاي غربي در جوامع اسلاميـ 4
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